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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  )ساما(جمعی از اعضای سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

  ٢٠٢۴ جون ١٢
 

  
  نويسان" اعلاميۀ ويژه"تداوم انقياد، تسليم طلبی و خيانت 
  »ساما«تحت نام و آرم 

)٣(  
  و نامداران سامائی؟" ساما"چرا سوء استفادۀ تسليم طلبانه از اعتبار مبارزاتی 

ناميدن شعار ھا و سياست ھای " قرن بيستمی"و " کلاسيک"نويس در عين " اعلاميۀ ويژه"تئوريسين تسليم طلبی 

، اعلام داشته، "مجيد"به خامۀ " ساما"برنامۀ انقلابی ، وداع ھميشگی خود و باند ھمراھان را از خط "ساما"انقلابی 

و رھبران جانباز و خط " ساما"، در صدد سوء استفاده از اعتبار مبارزاتی "شکار فرصت ھا"ولی مذبوحانه به قصد 

 افراد و ديگر رھبران انقلابی اين سازمان است تا بدين وسيله تعدادی از" قيوم رھبر"، "مجيد"گذار آن مثل زنده يادان 

  .کند" شکار"خوش باور، متوھم و سرگردان صفوف سازمان را 

در ادامۀ ورشکستگی تاريخی طبقات و نظام ھای ارتجاعی . دليل اين سوء استفاده فرصت طلبانه نيز بر ما آشکار است

ی و امپرياليستی حاکم بر کشور ما و حمايت نيرو ھای استعمارگر از آن، طی چھار و نيم دھۀ اخير کليه نيرو ھای طبقات

سوسيال : به وظايف و رسالت ضد انقلابی و استعماری شان عمل کرده اند) شامل سوسيال امپرياليسم و امپرياليسم(

، ارتجاع فئودالی و کمپرادوری با نمايندگان اسلام سياسی "خلق و پرچم"امپرياليسم شوروی با زرين قلادگان و جلادان 

 سال آزگار يکی پی ديگری ھم به ۴۵ تسليم طلب طی اين  ت و مزدوران مدنی وجھادی ــ طالبی، دلالان تکنوکرا

  .رسالت تاريخی شان برای مقاصد استعماری ــ ارتجاعی عمل کرده، و ھم ورشکسته و بدنام شده اند

سم حال که در ادامۀ اين آزمون تاريخی طبقات و نيرو ھای سياسی، مزدوران تازه به دوران رسيدۀ طالبی امپريالي

اشغالگر در کشور طبق برنامۀ استعماری امپرياليسم و قدرت ھای ارتجاعی متحد آن، تک تازی می کنند، غير از بديل 

جھادی ھا که نسخۀ دوران جنگ سرد امپرياليسم . انقلابی، دموکراتيک و مترقی، بدايل ديگری در برابر آن وجود ندارد

نيز " خلق و پرچم"جلادان . ، ديگر بی مصرف شده اند"ونيسم روسیکم"امريکا و شرکاء بودند، با شکست و فروپاشی 
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تکنوکرات ھا و مزدوران مدنی به شمول . با آن کوھوارۀ خيانت و جنايت، نيروئی منفور و مطرود از صف خلق اند

شور رھبران و کادر ھای احزاب رسمی تسليم طلب که وظيفه داشتند وعده ھای دروغين امپرياليسم اشغالگر را در ک

اشغال شده در اذھان توده ھا بقبولانند و بدين وسيله زمينه ھای انقياد ملی را به نفع امپرياليسم متجاوز و قاتل خلق مھيا 

سازند، پس از شکست ستراتيژی اشغالگرانۀ امپرياليسم در کشور ما و تفاھم و سازش آن با تاريک انديش ترين مخالفان 

ش مدافعان ارزش ھای فرھنگی ــ اجتماعی نيمه فئوداليسم فرتوت، اين طيف ھای طالبانی اين وعده ھای کاذب در نق

  .و تسليم طلب نيز رسوای عام و بی مصرف شده اند" مدنی"مزدوران خودفروختۀ 

لذا با چنين ورشکستگی تاريخی سياست ھا، مواضع و عملکرد ارتجاعی و امپرياليستی، بھترين گزينۀ قدرت ھای 

گرد آوردن افراد حول شعار ھای به ظاھر فريبندۀ دموکراسی، مدرنيته، حقوق بشر، حقوق زنان و امپرياليستی برای 

غيره در برابر ظلمت پسندی طالب در عين ديوار چين کشيدن ميان مخلوق جنايتکار طالبانی و خالق جنايتگستر 

 امريکا ـ ناتو، با سوء استفاده از اعتبار ًامپرياليستی عمدتا امريکائی آن و جدا دانستن و تبرئۀ امپرياليسم طالب پرور

نماد ھا، نھاد ھا و شخصيت ھای خوش نام و بلند آوازۀ جنبش انقلابی کشور و به ويژه سازمان آزاديبخش مردم 

و برادر ھمرزم و " مجيد"و شخصيت ھای نام بردار آن مثل دو جاودانۀ انقلابی و آزاديخواه کشور ) ساما(افغانستان 

   .شاھدش، است" يک شھر شھيد"، داوود سرمد، استاد رسول جرأت، شريف و "قيوم رھبر"ھمسرنوشتش 

" ساما"نويس وقيح، اين کار را فقط با يدک کشيدن نام و نشان " اعلاميۀ ويژه"امپرياليسم و دلالان تسليم طلبش به شمول 

و سقوط آن " ساما"آنان؛ با قلب ماھيت و اسامی رھبران جانبازش جدا از انديشه ھا و ارزش ھای بنيادين مطروحه نزد 

سطح يک سازمان تسليم طلب و ارتجاعی دمساز با اھداف استعماری ــ ارتجاعی از موضع طبقاتی بورژوازی 

  .کمپرادور در کسوت روشنفکری، ميسر می دانند

ی دھند و از آنان کار می آری، آنانی که به اين مزدوران مدنی و تسليم طلبان فراری نان و مکان می دھند، فرمان نيز م

ناتو نويسان تسليم طلب فراری و خفته در آغوش امپرياليست ھای /نويس" اعلاميۀ ويژه"اين وظيفه ايست که به . کشند

   .است" اعلاميۀ ويژه"ِ اين کار تمام ھم و غم و تم اصلی  . جرمن و امريکای شمالی، به آنان تفويض شده استاعم از

مسألۀ ملی در نھايت مسأله "در تحليل پديده ھای اجتماعی و دوری از اين موضع که " ساما "عدول از رويکرد طبقاتی

را به دست فراموشی سپرده و با سفسطه " مأموريتش"از پديدۀ امپرياليسم و " ساما"، تبيين تاريخی "ای طبقاتی است

امريکا و شرکای ناتوئی " گويا امپرياليسم ھای رويزيونيستی و انقياد طلبانه در مورد اھداف و مأموريت امپرياليسم که

دارند که وظيفۀ انقلاب دموکراتيک ضد فئودالی را " حضور ميمون"در کشور ما به خاطری " تجاوز و اشغالگری اش

و به غلط نتيجه می گرفتند که در چنين حالتی ). سيری در آفاق انديشه" (شاخ و پنجۀ فئوداليسم را بشکنند"انجام داده و 

شده است، بايد رھبری آن را در " تمدن، ترقی، دموکراسی و تکنيک"پرياليسم پيشگام زدن فئوداليسم و آوردن که ام

کشور خود پذيرفت و از تشريف فرمائی شان در کشور پايمال شدۀ آبائی خود استقبال شايان کرد و بر جنايات روزمرۀ 

المانی و شاشيدن بر اجساد مردۀ " قوای دوست"ازان شان از جمله لگد زدن به استخوان جمجمۀ يک افغان توسط سرب

" دوستان يانکی"و به رگبار بستن کودکان کار، محافل عروسی و شفاخانه ھا توسط " دوستان امريکائی"طالبان توسط 

            . را با ديدۀ اغماض نگريست

در ذيل به اين دو مقوله " (خيانت تاريخی"و " خيانت ملی"در ادامۀ انحراف ايدئولوژيک ــ سياسی و در نتيجه، ارتکاب 

انحرافی و تسليم طلبانه دوری گزينی " اعلاميۀ ويژۀ"باند تسليم طلب، در سطر سطر و کلمه کلمۀ اين ) خواھيم پرداخت

نويسان از ادبيات دموکراتيک، درک طبقاتی از پديده ھای اجتماعی ــ تاريخی و ماھيت /و پشت کردن اعلاميه نويس

با اين آشغال تسليم طلبانه و . متجاوز و ستمگر امپرياليسم و رسالت غارتگری و سرکوبگری آن، ھويدا استارتجاعی، 
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   ، اعلاميه نويس تسليم طلب به کمک امپرياليسم اشغالگر کمر بسته"گذشت تاريخی به نفع امپرياليسم و ارتجاع" ادامۀ 

  .شغالگری امپرياليستی را توجيه و تقديس کرده استو تسليم و انقياد ملی را پايۀ تئوريک داده و تجاوز و ا

  ...، دستاورد ھا، قانون اساسی، دموکراسی، آزادی بيان"نظام جمھوريت"دفاع از 

نويس انقياد طلب پس از يک مقدمۀ کوتاه، سرھم بندی مطالب بی ربط و پرت و پلا نويسی تسليم طلبانه " اعلاميۀ ويژه"

 استقبال از اشغال نظامی کشورش، آن را به فال نيک گرفته و  ضمن" اعلاميۀ ويژه"در مورد طالبان، در صفحۀ دھم 

در پھلوی ":چنين سفيھانه و خائنانه می نويسد" امر بد"ناشی از " رويداد خوب"در عين حال در دفاع از دستاورد ھا و 

 وجود حوادث تلخ از جمله حضور رويداد بد آن است که افغانستان با: يک امر بد، شايد رويداد خوب ھم اتفاق بيفتد

قوت ھای خارجی و عدم استقلال لازم، فساد لجام گسيخته، جفاکاری ھا، دغل بازی ھا و ده ھا کاستی و مشکل ديگر، 

در حرکت عمومی و کليت خويش، سينه خيز و لرزان رو به جلو، يعنی پيشرفت، مدرنيزاسيون، مدرنيته، به خصوص 

   ...."ھا مظاھر ترقی و تمدن جديد به پيش می رفتنھاد سازی، سيستم شدن و ده 

يعنی " حضور قوت ھای خارجی و عدم استقلال لازم! "در کجای اين نقل قول موضع و ديدگاه سامائی وجود دارد؟ ھيچ

    ننوشت؟؟؟کشور مستعمرهنی؟ و چرا قوت ھای اشغالگر چه؟ چرا 

در حاليست که زنده " ساما"و تحت نام و آرم " ساما"ی از موضع اين موضع خائنانه و انقياد طلبانۀ تئوريسين تسليم طلب

ھای نظامی اشغالگر " قوت"از جايگاه رفيع رھبری اين سازمان در فردای اشغال نظامی کشور توسط " مجيد"ياد 

روس "ش، ھمنوا با صفير مسلسل ھای رزمندگان پيشتاز سامائی، شبنامۀ ١٣۵٨شوروی به کشور ما در ششم جدی 

را نوشته و توزيع کرد و در آن به طور مستدل شکست سوسيال امپرياليسم " گر در سراشيب رسوائی و تباھیاشغال

بريده باد زبانی که در برابر تجاوز "اشغالگر و ايادی خيانت پيشۀ بومی اش را به طور داھيانه پيش بينی کرده و شعار 

" ساما"از جايگاه رھبری !" يا مرگ يا آزادی"زاديخواھانۀ را سر داده و با شعار حماسی آ" !امپرياليسم خاموش بماند

کرده و خودش " پيکار قاطعانه، بی برگشت و بی امان را عليه امپرياليسم روس و برد گان ميھن فروش آن اعلام«

  .حين پيشتازی در رھبری آن نبرد سھمگين آزاديبخش، جاودانه شد

يک "با " شاھين بال شکسته"سط امپرياليست ھای امريکا ــ ناتو بيست و دو سال قبل حين اشغال نظامی کشور ما تو

با اتخاذ اين موضع انحرافی و خائنانه که امپرياليسم " ساما"شاھد در قفا، حين رھبری گردان انقلابی " ِشھر شھيد

ر ترقی پيشرفت، مدرنيزاسيون، مدرنيته، به خصوص نھاد سازی، سيستم شدن و ده ھا مظاھ"متجاوز و قاتل خلق ما 

را به ما به ارمغان می آورد و لجاجت نمايندگان اسلام سياسی در نقش مدافعان سرسخت ارزش ھای " و تمدن جديد

تسجيل اصول و ارزش ھای دموکراسی در سطح قانون "پس از ... فئودالی از قبيل ملا سياف، ملا محسنی، ملا عمر و

جنبش ھا و تشکلات "مبدل شده که از بستر آن " تيکدموکرا"، خاتمه يافته و افغانستان به کشوری "اساسی

   .جوانه خواھند زد" دموکراتيک، ملی و مترقی

اين موضع تسليم طلبانه در نقل قول بالا در نقطۀ مقابل ديدگاه پيشرو طبقاتی ! چه وقاحت و عوامفريبی تسليم طلبانه ای

اطع بر انحراف و خيانت از راھی که به خون سرخ قرار دارد و خود برھانيست ق" مجيد"ی "ساما"و ضد امپرياليستی 

  . شده است رنگين" يک شھر شھيد"و " مجيد"

در مسأله، چرا چنين استنباطی از امپرياليسم و رسالتش در کشور اشغال شدۀ ما صورت " ساما"ِبا اين وضاحت ديدگاه 

 سال قبل، يعنی به اوائل سال ٢٢ گردد به حدود و با آرم آن؟ پاسخ اين مسأله برمی" ساما"می گيرد، آنھم دزدانه زير نام 

از " ساما"مطابق تحليل . پس از اشغال نظامی افغانستان توسط امريکا ــ ناتو) ش١٣٨٠زمستان ( ميلادی ٢٠٠٢

م به بعد طی دو دھه افغانستان کشوری بود اشغال شده و ٢٠٠١امپرياليسم و اشغالگری نظامی اش، از ھفتم اکتوبر سال 
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و در اين اگر و مگری وجود نداشت و تضاد عمدۀ جامعۀ ما تا پايان اشغال، تضاد با امپرياليسم اشغالگر و مستعمره 

، اين سازمان بر پايۀ آن تضاد عمده می بايستی به "ساما"باز بر طبق سنن مبارزاتی و آزاديبخش . ايادی بومی اش بود

عليه اشغال و اشغالگر و رژيم پوشالی مزدور آن !" ا آزادیيا مرگ ي"با شعار " مجيد"رسم بانی و رھبر آن زنده ياد 

   .موضع می گرفت و به اشکال مقتضی و ممکن می رزميد

برای رفع . را می ساخت" ساما"درست ھمين موضوع، مشکل اساسی و پاشنۀ آشيل تسليم طلبان منحرف طرد شده از 

ز اشغال افغانستان، به طور شتابزده پلنومی را چند ماھی پس ا ٢٠٠٢اين مشکل، در اولين فرصت در زمستان سال 

دعوت کردند که نصاب آن به دليل دوری تعدادی از اعضای مرکزيت آن روز سازمان کامل نبود و با بالا کشيدن 

تعدادی بلی گوی به جای آنان، سرباند مفتن در نقش تئوريسين تسليم طلبی مافی الضمير خود را بيرون داد که در تاريخ 

مشھور شد و تعدادی از ھمکاران اين تئوری تسليم طلبانه را تقويت کردند و در برابر " تــئــوری تــچ"ه ساما ب

کسب اکثريت کرده و انحراف خود را تصويب کرده و رسميت بخشيدند و نمايندگان " کميتۀ تشکيلات"نمايندگان اقليت 

ياليسم و اشغال، جلسه را ترک کرده و انحراف اقليت ھم پس از استدلال محکم تئوريک ــ سياسی در مورد امپر

مرکزيت خاطی و تسليم طلب را به اطلاع تشکيلات و واحد ھای سازمانی رسانيدند و دست به کار شدند و کادر ھا و 

در ادامه در جای ديگری در مورد اين پلنوم به (تشکيلات سازمان را عليه مرکزيت منحرف تسليم شده بسيج کردند 

  ).بت می کنيمطور مشخص صح

از واحد تشکيلاتی اروپا ) ٢٠٠٣ماه می (طبق فيصله ھای پلنوم که تئوريسين تسليم طلبی طی بازديدی در سال بعد 

طبق گزارش کتبی "و " تضاد امپرياليسم با فئوداليسم واقعی است، نه تصنعی"ًمجددا بر اين موضوع صحه گذاشت، 

، "تئوری تچ"لنوم، بر طبق تحليل تئوريسين تسليم طلبی در شکل ارائۀ يکی از دو رفيق شرکت کننده و معترض در آن پ

امپرياليسم بر آنست که به کشور ما ترقی، تمدن، تکنيک و دموکراسی بياورد و برای آن که چنين کند، بايد " 

مسألۀ روز آن، مسألۀ ًبناء، تضاد عمدۀ جامعۀ ما با فئوداليسم و . فئوداليسم و نمايندگان سياسی آن ــ اخوان ــ را بزند

" قوت ھای خارجی"چون  "و از اين مغالطۀ تسليم طلبانه نتيجه گرفتند که!" دموکراسی است، نه آزادی ملی

دارند، ما بايد اسم و رسم سازمان را ھمراه خود " حضور"به کشور ما برای چنين مأموريتی مترقی ) امپرياليست ھا(

   ".ليسم را پذيرفته و برويم پی کار دموکراتيک علنی، رھبری امپريا» متر زير زده٩« سازمان 

ارائه شده توسط فرد " تــئــوری تــچ"اين بود نکات اساسی و خطوط برجستۀ تــئوری تسليم طلبانه و خائنانۀ مشھور به 

 ، مثل"ساما"زودی چنين کرده و پس از تعطيل ه باند رھبری منحرف و تسليم طلب ب. اول مرکزيت منحرف و مطرود

دو طيف تسليم طلب ديگر در گسترۀ جامعه و جنبش چپ کشور، با دريافت وجوھی به دالر و يورو از اشغالگران، 

ھای دزد و غارتگر در زير بيرق امپرياليست ھای اشغالگر و طبق قوانين " ان جی او"رفتند پی ايجاد احزاب علنی و 

در ادامه به اين موضوع خواھيم ( پرداختند  "کراتيک علنیدمو"وضع و ديکته شده توسط آنان به گفتۀ خود شان به کار 

و ارتکاب خيانت ملی و تاريخی، برای " ساما"اعضای مرکزيت منحرف به جرم اين انحراف از خط انقلابی ). پرداخت

   .طرد شده و به گودال ابدی ننگ و خيانت سقوط کردند" ساما"ھميشه از ساحت منزه 

با مواضع تسليم طلبانۀ فوق در مورد امپرياليسم و مأموريتش، شايد " ساما" انقلابی با اين توضيح و مقابلۀ مواضع

خوانندگان محترم تا حدودی تقابل اين مواضع متضاد و دليل خيانت و طرد شدن اين باند را و دليل دستبرد زدن اين 

  رم سازمان و ھويت رھبران جانبازو سوء استفاده از نام و آ" مجيد"ورشکستگان و رھزنان به معنويت انقلابی سامای 

   .انقلابی و آزاديخواه آن را دريافته باشند
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اعلاميه نويس در پيوند با تبعات اشغال نظامی افغانستان توسط امپرياليسم متجاوز، اشغالگر و قاتل امريکا و متحدان در 

زدھم چرند نامه اش چنين مطرح کرده مرتبط به ھم را در صفحۀ شان" رکن" ميلادی سه نکته يا ٢٠٠١ھفتم اکتوبر سال 

  : از آن چنين نتيجۀ می گيرد١٨و در ص 

 سپتمبر تا سقوط نظام جمھوريت يک اوضاع استثنائی، فوق ١١مبرھن است که اوضاع افغانستان پس از حادثۀ "

 بتوانيم با امانت اگر!... العاده، خاص و پيچيده بوده که نه شباھت به گذشتۀ کشور ما داشت و نه ھم در ساير کشور ھا

ًادای مطلب نمائيم، تعداد دوستانی که در کشور ھای عمدتا غربی سکونت داشته اند، بر مسأله، کلمه يا مفھوم اشغال 

به رياست امريکا، پس از ) اتحاد بين المللی مبارزه با تروريزم(افغانستان به وسيلۀ قوت ھای مھاجم خارجی تحت نام 

دولت جمھوری را دست نشانده و مزدور خارجی معرفی و اين پروسه را از . تأکيد داشتند سپتمبر اصرار و ١١رويداد 

   .نگاه شکل و محتوا شبيه تھاجم و اشغال افغانستان به وسيلۀ اتحاد جماھير شوروی سابق می دانستند

لگران خارجی که آنچه از اين تحليل استخراج می گرديد، عبارت بود از عمده شمردن تضاد خلق افغانستان با اشغا

خواه ناخواه وظيفه تدارک و انجام جنگ آزادی بخش، در سرلوحه . شرايط، حل آن را در دستور کار قرار داده است

ھمه تفنگ ھا يا ھمه قلم ھا به سوی خارجی ھای "کار عملی قرار می گرفت و يا به زبان ساده، طرح شعار 

   . اسلامی ميسر می گرديد، که خود به خود از طريق سرنگونی جمھوری"اشغالگر

رکن دوم که منتج از اين تحليل می گرديد، عبارت بود از اين که ھر گونه فعاليت مبارزاتی رسمی عملی با استفاده از 

سياسی، اجتماعی، مدنی و راجستر ) حزب، سازمان، انجمن(شرايط قانونی موجود، شامل ايجاد نھاد ھای دموکراتيک 

به معنای تسليم طلبی، انحراف از خط بنيانگذاران ... ی، شرکت در انتخابات، ائتلافات وو ثبت شان در رسميات دولت

  .جرم و در خدمت اشغالگران قرار دارد

عبارت بود از اين که آيا اين امپرياليسم و اشغال، فئوداليسم، جامعۀ سنتی و مناسبات ماقبل سرمايه داری ...رکن سوم

... ين که ماھيت اجرای سياست ھا و برنامۀ شان مطابق سلطه و منافع امپرياليستیرا احياء و تقويت می نمايد و يا ا

در نقطۀ مقابل مناسبات فئوداليته، جامعه سنتی و ماقبل سرمايه داری در جھت وابسته سازی مدرن اين حوزۀ 

  ."جغرافيائی قرار دارد

رجی برای ما و خلق افغانستان سخت برداشت ما چنين است که در دوران جمھوريت با وجود حضور قوت ھای خا"

دردناک و در تقابل با افتخارات تاريخی و ملی ما بود، ھمچنان اين سلطه و تضاد با ارتجاع در مقام عمدگی قرار 

و از نظر ما دوران جمھوريت يک مجال تاريخی و فرصت کافی برای نيروھای روشنفکری و دموکراتيک بود  ...داشته

مشروع از شرايط به شکل متحدانه و ايجاد جبھه وسيع، استحکاماتی را به وجود می آوردند که تا با استفادۀ لازم و 

  ".امروز می توانست در ميدان مبارزه ممد واقع شده و نقش آفرين می شد

اعلاميۀ "در نقش دلال استعمار و " شاھين بال شکسته"در اين نقل قول فوق جان مطلب، مافی الضمير و مقصود اصلی 

و خط " ساما" صفحه ئی اش نھفته است، به قرار زير و آشکارا در نقطۀ مقابل تحليل، مواضع و رويکرد ٢٨" ويژۀ

  :قرار دارد" ساما"ايدئولوژيک ــ سياسی بنيانگذاران 

با اين " ساما"مغلطه نويس تسليم طلب برای فرو کاستن از گستره و ابعاد مخالفت سرتاسری اعضاء و کادر ھای . ١

، به طور غير امانتدارانه و به مقصد اغوای خوانندگان بی "امانتداری"د طلبانه و ارتجاعی، به رغم تظاھر بر خط انقيا

 ذکر   در گسترۀ اين سازمان، اين مخالفت سراسری را بدون خبر از پسمنظر تقابل دو خط تسليم طلبانه و ستيزه جويانه

تعداد دوستانی که در کشور "خط و ارزش ھای مطروحه، به و تعلق سازمانی مخالفان و تمسک شان به " ساما"نام 

    محدود می سازد؛، "ًھای عمدتا غربی سکونت داشته اند
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ًکه عبارت اند از اکثريت سامائی ھای وفادار به ارزش ھای حياتی آن عمدتا در داخل کشور " (تعداد از دوستان"اين . ٢

ھوم اشغال افغانستان به وسيلۀ قوت ھای مھاجم خارجی تحت نام مسأله، کلمه يا مف"بر سر ) و ھمچنان در برون مرز

دولت "و "  سپتمبر اصرار و تأکيد داشتند١١به رياست امريکا، پس از رويداد ) اتحاد بين المللی مبارزه با تروريزم(

ال جمھوری را دست نشانده و مزدور خارجی معرفی و اين پروسه را از نگاه شکل و محتوا شبيه تھاجم و اشغ

عبارت "، می کردند" آنچه از اين تحليل استخراج"و " افغانستان به وسيلۀ اتحاد جماھير شوروی سابق می دانستند

خواه ناخواه وظيفه تدارک و "و ارتجاع متحد آن و " بود از عمده شمردن تضاد خلق افغانستان با اشغالگران خارجی

رفت که خود به خود از طريق سرنگونی جمھوری اسلامی انجام جنگ آزاديبخش، در سرلوحۀ کار عملی قرار می گ

   ؛"ميسر می گرديد

 سپتمبر تا ١١مبرھن است که اوضاع افغانستان پس از حادثه "، "تعداد از دوستان"بر خلاف درک و ديد اين . ٣

 ما داشت سقوط نظام جمھوريت يک اوضاع استثنائی، فوق العاده، خاص و پيچيده بوده که نه شباھت به گذشتۀ کشور

به رياست امريکا، مثل زمان " حضور قوت ھای خارجی"يعنی نه افغانستان در زمان ". !و نه ھم در سائر کشور ھا

به رياست  حضور قوت ھای خارجی"اشغالگری اتحاد شوروی، يک کشور اشغال شده و مستعمره بوده است و نه 

لذا، اين دو مأموريت . اشغالگر بوده اند" وت ھای خارجیق"در افغانستان حضوری اشغالگرانه بوده و نه اين " امريکا

  در ماھيت خود، از ھم متمايز بوده اند؛

با " ساما" اعلاميه نويس سفسطه باز که اسلوب يا متدولوژی ديالکتيکی را نيز مثل سائر ارزش ھای پيشرو  .۴

لق ساختن خاص بودن تضاد و درک اکلکتيسم و اسلوب مکانيکی عوض کرده است، با فراموشی عام بودن تضاد و مط

نادرستش از رابطۀ ديالکتيکی ميان تضاد عام و خاص، از مقايسۀ بند ھای دوم و سوم فوق به شيوۀ متافزيکی چنين 

اين تعداد " "شعار ھا و سياست ھای کلاسيک قرن بيستمی"نتيجه می گيرد که گويا تحليل و رويکرد دگماتيکی و 

حين " اوضاع استثنائی افغانستان"و " اشغال با شيوه و مضمون مدرن"رياليسم، مأموريت، در تحليل ماھيت امپ" دوستان

با استناد گذشته در حالی " دوستان"اين رويکرد کلاسيک . ، ره به ترکستان می برد"حضور قوت ھای خارجی"

يست و به بودای نيک صورت می گيرد که حالا قرن بيست و يکم است و امپرياليسم امروز مثل امپرياليسم ديروز ن

شيوه و "صفتی مبدل شده است؛ به ھمين سياق، مضمون مأموريتش نيز دگرگون شده و جای اشغالگری ديروزی با 

به " با شيوه و مضمون مدرن"لذا، در اشغالگری . گرفته است" اشغال با شيوه و مضمون مدرن"را " مضمون کلاسيک

لگرانی که به کمک آمده اند تا چھرۀ کشور ما را مدرن سازند، در کشور ما، اشغا" حضور قوت ھای خارجی"رغم 

حاکم اين سرزمين اشغالی نبوده و ارادۀ ملی مردم افغانستان نيز در مورد تعيين سرنوشت و نظام سياسی دلخواه شان بر 

   تمثيل می شود؛" انتخابات شفاف"کشور مستقل و دارای حاکميت ملی در کانال 

مستقر شده و رھبری دولت به شيوۀ انتخابی تعيين می شود؛ دموکراسی حاکم " نظام جمھوريت "در بعد اجتماعی نيز. ۵

است و گرگ و ميش در کنار ھم زيست با صفا دارند؛ بھترين قانون اساسی در سطح منطقه، انتخابات، پارلمان در نقش 

زاب و قانون اساسی، آزادی بيان و خانۀ ملت، قانون احزاب، فعاليت علنی دموکراتيک احزاب در چارچوب قانون اح

" حضور قوت ھای خارجی در کشور"سائر آزادی ھای مدنی، آزادی زنان و غيره، از دستاورد ھا و تحايف بزرگ 

  محسوب می شود؛

زدن «آمده تا فداکاری کند و وظيفۀ انقلاب دموکراتيک " قوت ھای خارجی"حال که امپرياليسم در کسوت . ۶

سازی سيمای جامعۀ ما انجام می دھد، ھمۀ نيرو ھای جامعه " دموکراتيک"و " مدرن"ور ما برای را در کش» فئوداليسم

باقی مانده ايم، بايد سازمان را زير زده، برويم در عين » حلقه بين«سياسی شده اند، ولی ما که در حد يک سازمان 
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ی آنان و پذيرش مفاد اسارت آور قانون ، با قبول رھبر"قوت ھای خارجی"استقبال از اين مأموريت مترقی و سخاوت 

اساسی مستعمراتی و قانون احزاب و سپری کردن امتحان اسلامی در وزارت عدليۀ رژيم به عنوان نخستين شرط آن، 

در نقش " ان جی او"به ثبت رسانيده و با ايجاد چند " نظام جمھوريت"احزاب علنی را در وزارت ھای داخله و عدليۀ 

   .شده و به فعاليت علنی دموکراتيک بپردازيم" سياسی" احزاب، وارد روند پشتوانۀ مالی اين

در بند دوم فوق در مورد امپرياليسم، مأموريتش، حالت اشغالی و مستعمره بودن کشور حين " ساما"ديدگاه ھا و مواضع 

با اشغالگران ، تضاد عمده )به اصطلاح نظام جمھوريت(دوران اشغال و دولت مزدور ساخته و پرداختۀ آنان 

ھمراه با فراخوان آن به گونۀ شفاف بيان شده است و اعلاميه " ساما"امپرياليست و ايادی بومی شان و تکليف مبارزاتی 

  .نويس نيز بر آن اذعان دارد

در مورد ماھيت و عناصر مرکبه، قانون " ساما"و ديدگاه " نظام جمھوريت"در ادامه قبل از آن که به تشريح اناتومی 

سی و عملکرد آن از منظر ملی و طبقاتی بپردازيم، بر تبيين انحرافی و انقياد طلبانۀ چرند نويس ظلمت پسندی از اسا

تسليم طلبانه اش بر فراز لجنزار ھا را به قول فردوسی " آفاق انديشۀ"مکث کوتاھی می کنيم که ظلمت " اشغال"مفھوم 

اشغال با شيوه و  جای" ھرزنامه اش جملۀ ٢١ويس در صفحۀ اعلاميه ن. می داند" تر ز خورشيد بر چرخ تابنده "

، "گرفته است) منظورش دورۀ حاکميت جاری طالبان است (مضمون مدرن را اشغال در نوع وحشی و قرون وسطائی

مقصود اصلی نويسندۀ ھرزه سرای گنجانده شده "  اشغال با شيوه و مضمون مدرن"در ترکيب . را به کار برده است

اين است که اشغالگری امپرياليسم امريکا و شرکای تجاوزش به کشور ما، ھم در شيوه و ھم به ويژه در است و آن 

نويسنده برای گريز (مضمون با استعمار کھن و به خصوص با شيوه و مضمون اشغالگری سوسيال امپرياليسم شوروی 

اتحاد "، عامدانه و آگاھانه از اسم رسمی "شورویسوسيال امپرياليسم "به جای " از ادبيات شناخته شدۀ انقلابی و سامائی

فرق می کند، زيرا آن يکی در پی اھداف استعماری کشور ما را اشغال کرد، ولی اين يکی به ) استفاده می کند" شوروی

نمايندگان سياسی آن در کسوت اسلام سياسی " شکستن شاخ و پنجۀ" و " زدن فئوداليسم"سازی کشور و " مدرن"ھدف 

  .دارد" حضور شريفانه" ھای جھادی و طالبی آن در کشور ما و نحله

نويسان پيرامون اھداف استعماری، بايد نگاشت که /نويس" اعلاميۀ ويژه"به پاسخ اين اغواگری وقيحانه و تسليم طلبانۀ 

ده است و در مضمون استعماری به رغم شيوه ھا و اشکال پيوسته متغير آن، در درازنای تاريخ استعمار پيوسته ثابت بو

   .غارتگری، ستم، استثمار، سرکوب آزاديخواھی خلق ھا و نفی تاريخ ملت ھا:  کلمه بيان می شود چند

به رغم اين اغتشاش آفرينی تسليم طلبانۀ اعلاميه نويس، استعمارگران چه در اشکال کھن، چه نوين و يا ترکيب ھر دو، 

اراج منابع و استثمار نيروی کار و تسخير بازار ھا؛ برای با مضمون و اھداف اقتصادی، سياسی و نظامی برای ت

دستيابی به مناطق دارای اھميت نظامی و بازرگانی و کنترول آن و ايجاد پايگاه ھا و مراکز نظامی ـ اطلاعاتی؛ و برای 

داخته و نقش آفرينی سياسی در منطقۀ معين، به لشکرکشی و ھجوم قسمی يا ھمه جانبه به نقاط کليدی مورد نظر پر

در طول تاريخ استعمار، ھمزمان با تجربه اندوزی استعمارگران و امپرياليست . کرده اند" فتح"سرزمين ھا و کشور ھا 

ھا در تجاوزات استعماری و قد برافراشتن مردمان دنيای مستعمرات و کشور ھای تحت سلطه و عمده شدن صدور 

د ھای علمی ــ تکنولوژيک در عرصه ھای نظامی، اطلاعاتی، سرمايه توأم با بھره مندی استعمارگران از دستاور

مديريت، انتقال، مواصلات، بانکی، فرھنگی، ھنری و غيره، دم به دم با حفظ مضمون اشغالگری و ماھيت سياست و 

از رويکرد استعماری، شيوه ھا و شگرد ھای استعماری را غنی تر، ظريف تر، پيچيده تر و ھمه جانبه تر ساخته اند تا 

قبح سياست و عملکرد خشن استعماری خود کاسته و زمينه ھای تحميل سلطه و يوغ استعماری را بر دوش ملت ھا و 

  .خلق ھای مورد ھجوم خود مھيا ساخته باشند
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از اين رو، ھجوم ھمه جانبه و سياست استعماری امپرياليسم امريکا با به کارگيری ترکيبی از شيوه ھای کھن و نوين 

با بھره وری از دستاورد ھای علمی ــ تکنولوژيک در خدمت آن در افغانستان اشغالی طی دو دھۀ اخير، استعماری 

مضمون استعماری اقتصادی، سياسی، نظامی و استخباراتی داشته و در صدد غارتگری، سرکوب آزاديخواھی خلق، 

لذا، افاده و استنباط . ادی ــ طالبی بوده استنفی تاريخ ملت افغانستان و تقويت ارتجاع مذھبی در شمائل اسلامگرايان جھ

" ِمضمون مدرن اشغالگری" از   و به خصوص "شيوه" خائنانه اعلاميه نويس از  سخيف، غير علمی، غير تاريخی و

امپرياليست ھای امريکا ــ ناتو در افغانستان مستعمره آنست تا از جايگاه دلال و نوکر کمربستۀ استعمارگر امپرياليستی، 

م از قبح اشغال کشور کاسته، ھم ماھيت مأموريت آن را در کشور ما دگرگونه نشان داده و ھم چاکری و خوشخدمتی ھ

خود و ھمراھانش را به درگاه استعمارگر قاتل خلق کشور ما توجيه تئوريک کرده و در قبال ولی نعمتان خود به 

  . کرده باشد"نمک حلالی"نمايندگی از ھم کاسه ھايش به اصطلاح مردم ما، 

چاکر اعلاميه نويس استعمار ضمن مباھات بر بردگی استعمار امپرياليستی در موارد ذکر شدۀ فوق از منظر ملی و 

گذشت از منافع ملی به نفع استعمار، در بعد اجتماعی و يا دقيق تر، طبقاتی، با گذشت تاريخی از موضع زحمتکشان به 

و " نظام"در مورد صبغه و ماھيت طبقاتی مقولۀ ھای " ساما"حليل طبقاتی نفع ارتجاع حاکم کشور و ترک رويکرد و ت

و مولفه ھا و ارکان دولتی و روبنائی به طور کلی در يک جامعۀ طبقاتی و مستعمراتی، مرتکب دو انحراف " دولت"

  : شده است بزرگ

نای اقتصادی، طبق مطامع و نياز  انکار اين واقعيت که در يک کشور مستعمره کليه ارکان دولتی ھمراه زيربالف ــ 

و قضائيه در کنار ) پارلمان(ھای قوت ھای اشغالگر شکل می گيرد و قوای ثلاثۀ نظام مستعمراتی، به شمول مقننه 

بخش اداری و دستگاه ھای جنگی ــ امنيتی دولت پوشالی مزدور در نقش زائدۀ مستعمراتی سيستم استعماری برای 

تصويب چنين حضور و عملکرد اشغالگرلانه در پارلمان (رانه و قانونمند نشان دادن آن کاستن از قبح حضور اشغالگا

  ، در خدمت اشغالگران قرار داشته اند؛)پوشالی

 و با اغتشاش آفرينی شناخته شده در مورد ماھيت اين نھاد ھا به مثابۀ پايه و   سر از گريبان ارتجاع بيرون آوردهب ــ

  :در دو دھۀ گذشته بر کشور، چنين نگرش تسليم طلبانۀ طبقاتی را افاده می کندروساخت اجتماعی نظام حاکم 

شاھد ") نظام جمھوريت"دوران اشغال نظامی افغانستان مستعمره توسط امريکا و شرکاء و (در اين دوران "... 

 ترقی و انکشاف در تحولات مثبت و دستاورد ھای قابل ملاحظه ای بوديم که به مثابۀ يک گام بزرگ به سوی مدرنيته،

اين تحولات در عرصۀ سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی، تنظيم و شکل گيری . صد سال اخير بی سابقه بوده

   .ًکاملا واضح و غير قابل انکار می باشد که نياز به برشمردن يکايک آن ھا نمی باشد... اردوی ملی و

يل احزاب، تشکلات، جريان ھای سياسی و مدنی، اصل دموکراسی، آزادی عقيده و بيان، مطبوعات، آزادی تشک

انتخابات، تظاھرات و حرکت ھای اجتماعی، به خصوص وجود قانون اساسی با روح دموکراتيک که در سطح منطقه 

بی مانند بود، با ھمه نقص و عيب، کاستی و کمی، در نوع خود و به طور عمومی در سرنوشت سياسی و اجتماعی 

  ")اعلاميۀ ويژه "۵صفحۀ (". يک گام به جلو محسوب می شوديک دستاورد بزرگ و

که " قوت ھای خارجی" اعلاميه نويس در نقش يک شارلاتان تسليم طلب فراموش می کند که ھمان *ی»جان گو تائو«

وی، شرکای خيانتش و ھمتايان تسليم طلبش در ديگر گروه ھای منحرف تسليم شده به اشغالگران کشور و قاتلان خلق 

غانستان از حضور اشغالگرانۀ آنان در کشور اشغال شدۀ ما استقبال شايان کردند؛ نيروی اشغالگری است که توسط اف

يک بلاک يا پيمان نظامی استعمارگر امپرياليستی به کشور ما برای اھداف معين استعماری گسيل شده اند؛ سيستم 

به مثابۀ يک سيستم، زيربنا و روبنای نظام امپرياليستی استعماری ای که در کشور ما حضور کھن ــ استعماری دارد و 
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به شمول دستاورد ھای علمی، تکنولوژيک و اطلاعاتی را در بخش ھای نظامی، استخباراتی، تبليغات، شکنجه، 

سرکوب، مديريت و گسيل نيرو از زمين، ھوا و دريا با کليه روش ھا، شگرد ھا و ابزار نرم و سخت سرکوب و 

به علاوه، استعمارگر متجاوز مزيد بر حضور .  توده ھا و جوانان کشور ما به خدمت می گيردازخودبيگانگی

تجاوزکارانۀ سيستم خودش در افغانستان اشغالی به مدد شعار ھای دروغين از روز نخست اشغالگری اش زيربنا و به 

يه به مثابۀ زائدۀ مستعمراتی نظام وِيژه روبنای دولت مزدور خودساخته اش را در بخش ھای اجرائيه، مقننه و قضائ

امپرياليستی به گونه ای شکل داده و ارگان ھای پوشالی آن را در عرصه ھای مختلف دستچين و تعبيه کرده که بتوانند 

ھم اغواگر باشند و ھم در کليه عرصه ھا با توليد و بازتوليد، در راستای تحقق اھداف استعماری نظام امپرياليستی 

س بيھوده نبود که ديروز در دورۀ اشغال، امپرياليسم اشغالگر در کشور مستعمرۀ مقھور ما از پ. خدمت کنند

دموکراسی، آزادی عقيده و بيان، مطبوعات، آزادی تشکيل احزاب، تشکلات، جريان ھای سياسی و مدنی، اصل "

دم می زد و " طح منطقهانتخابات، تظاھرات و حرکت ھای اجتماعی، به خصوص وجود قانون اساسی بی مانند در س

امروز پس از دو دھه دلال استعمار در حسرت فروريختن آوار نظام پوشالی مستعمراتی، آن را به رخ ما سامائی ھا 

يک گام بزرگ به سوی "کشيده و دورۀ تاريک اشغال را با کليه مصائب بزرگ و تبعات دردانگيز ملی و اجتماعی آن، 

  .تاريخ کشور ما می داند"  در صد سال اخيرمدرنيته، ترقی و انکشاف بی سابقه

   دادامه دار

 


